


  مقدمه
 تقسيمخودكشي اساطيري و خودكشي مدرن دو طبقه  بهخودكشي در ادبيات را بتوان  اگر
نوع ، و خودكشي مدرن يك رهاييخودكشي اساطيري يك به طور كلي  كه گفتتوان ، ميردك

 در ادبيات و اساطير اقوام كهن، در ادبيات خودكشينمايش بيشترين .  استبودهگشايي گره
 زن 64 يونان باستان هايطوره در دنياي اس.خوردحدودي روميان به چشم مي تا يونانيان و

هاي سنت ادبي يونان اين است كه يكي از مهم ترين ويژگي 1.اند خودكشي كرده مرد46و 
-او را به سوي نيستي هدايت ميها اين نقطه ضعف وهايي دارد قهرمان داستان نقطه ضعف

 زندبدست به هر كاري حاضر است فتخار و قهرمان بودن قهرمان داستان براي كسب ا. كنند
بيشتر از زنده بودن است، قهرمان براي رسيدن قهرمان بودن بسيار اهميت چون  در واقع، و

- نمايشنامهانقهرمان. گذرداز زندگي خود نيز ميحتي ) شرافتمند و سربلند بودن(به هدفش 
 اوريپيد و )Sophocles(هاي سوفوكل ، به خصوص نمايشنامه قبل از ميلادهاي قرن پنجم

)Euripides(،هاي زندگي  اغلب براي رهايي از بن بست)هايي بين از دست دادن كه دو راهي
 هايدر تراژديپس  2.يافتندراهي جز خودكشي نمي) زندگي و از دست دادن شرافت بود

 دو تا هايدر فصلاليز گريسون، . يوناني، خودكشي پاسخي به انتظارات اخلاقي جامعه بود
 ها را به تفصيل موردپنج كتاب خود در مورد تراژدي يوناني، دلايل خودكشي در اين تراژدي

آبرويي، حفظ نام نيك،  را دوري از بيهاخودكشياين ترين دلايل بحث قرار داده است و مهم
3.داندو غم، و فدا كردن جان براي كسب ارزشي والاتر مي رهايي از رنج

ند و جهان بودادبيات  خودكشي در نمايشگران ترتيب يونانيان نخستين به اين
در  مسيحيت سيطرهاز پس . ه استثار ادبي ادامه يافتآدر تا كنون سنتي را بنيان نهادند كه 

 اما در دوره رنسانس اين مبحث ،حدود هزار سال از ادبيات حذف شدغرب، نمايش خودكشي 
به در دوره مدرن  و به ادبيات راه يافت  چون شكسپيردوباره در آثار نويسندگان بزرگي

ويليامز، اونيل، چخوف، استريندبرگ، هاي ادبي در آثار ايبسن، مايهترين بنعنوان يكي از مهم
  .به كار رفتكامو، سارتر، ميلر و ديگر نويسندگان بزرگ اين دوره 

. توان يافتترين نمايش خودكشي را در آثار شكسپير ميدر دوره رنسانس مهم
-ديژ ترا در خودكشي بهشبيه به نگرشهاي شكسپير نگرش به خودكشي در نمايشنامهطرز 
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هاي اين شخصيت :نويسد ميهملتاي در مورد در مقاله محمودزاده  شكوه.استهاي يونان 
 بايد در زندگي همچون بازيگران با و نمايشنامه گرفتار گرداب مشكلات فردي خويش هستند

ه  بها را آنخورد وها را در انزوا ميروح آنرا كه  معرفي كنند و آنچه  به جهانرا خود ،نقاب
  همچون اديپت و خود راافيليا در چنين تقابلي گرفتار اس. د مخفي سازنكشاندديوانگي مي

  از سوي ديگر هملت است وشقاوي از يك سو ع. پنداردقرباني اين روزگار بدكردار مي
 و عشق خود را  طبق خواسته آنان رفتار كند،دار خانواده خويش باشدبرمجبور است فرمان

اند و او را مجبور به كشدابي وي را به ويراني و نيستي مي چنين گر4.سازد به هملت پنهان
ها  راهي است پيش روي قهرمان داستان سنتي است از قرون باستان واين. كندكشي ميخود

  .اشندسپرده اين چرخ گردون بكه بايد سر
) Wilhelm Meister( لهلمياستاد و در تراژدي خود هملت نمايشنامه بارهگوته در  

تواند آن را انجام  گذارد، كه نمي ر عمل بزرگي را بر دوش كسي مييشكسپ“ :گاردن ن مييچن
تواند گلهاي  شود، كه تنها مي ك گلدان گرانبها كاشته ميينجا درخت بلوطي در يدر ا. دهد
ران يدهند و گلدان و ها خود را گسترش مي شهير) نستيجه اينت. (ود بپروراندف را در خيظر
حمل فشار و مشكلات را ها از آنجايي كه ديگر توان تپس در اين دوران، شخصيت 5”.گردد مي

  .زنندميدست به خودكشي  از روي جبر ، براي رهايي از بار اين فشار ويابنددر خود نمي
نامه نويسان مدرن هم، جبري است، ولي با نمايش خودكشي، در آثار نمايش  

 مثلاً ند ويبياجتماع را م رياگر شكسپ. رنسانس تفاوت داردباستان و خودكشي در دوره 
كند، در  يم ري تعبي اشتباه اجتماعيها و سنت قراردادهايت را قربانيمئو و ژولو رافيليا يا

 خود يقربان هاي عصر مدرنشخصيتو افته يل ي اجتماع به فرد تقل،هاي مدرنشنامهينما
به دليل  هاشخصيتر، ي شكسپيهايياگر در تراژد. شوند ي مي فرديا گناهيخواسته هوس 

-گرفتار جبر دروني مي هاي مدرن نمايشنامههايشخصيت ،كننديم يخودكشجبر اجتماع 
  .شوند

 را هاي مدرنها در نمايشنامهگشايي و جبر دروني شخصيتخودكشي براي گره
  نمونه دربراي . كردبه خوبي مشاهده ايبسنهاي  نمايشنامههايخودكشينمايش  توان درمي

  نيز كه زندگي رااز آنجايابد و  ميگيردراي مثلثي  هدا خود را در رابطه،بلراگهدا  نمايشنامه
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نجمه  .دهدبه عمر خود پايان بيند كه حل را در اين مي تنها راه بيند مياز دست رفتهبيهوده و 
ر  تحت تاثي،جا كه ايبسناز آن  كهدهدتوضيح مي ”هدا گبلرتحليل نمايشنامه “  مقالهقادري در

هاي  براي شخصيت،كردتاكيد ميهاي فردي   اصالت، بسيار بر)Kierkegaard( گوركير كي
-كيفه  شايد بتوان زندگي هدا را طبق فلس. بودمهمبسيار چه كه هستند  آنهاي او،نمايشنامه

 در فلسفه نويسد پل استراتون مي. دانست”اخلاقي“  و”استتيك“ گور تقابل دو نوع زندگيكير
 را روش استاتيكافرادي كه . شود  تقسيم مي و اخلاقياستتيك گور زندگي به دو روشكيركي

ژان وال . كنند  براي خود و رضايت خود زندگي ميصرفا كنندانتخاب ميبراي زندگي خود 
كسي كه به هواي دل “ :كند  اين روش را اين گونه تعريف ميي هستي انديشه در كتاب

 را با انتخاب ”خويش“ ،گزيندبرمي را براي زيستن  روش اخلاقياما كسي كه ”.زيد مي
فرد اخلاقي، سعي در شناخت خود دارد و در . هدف چنين بودني، خودآفريني است. آفريند مي

   .استصدد اصلاح خود 
 در اين نمايشنامه انساني است كه با روش ”هدا“كند كه  بيان مياشقاله در مقادري

اي  دهد و اين براي جامعه او هر عملي را تنها براي رضايت خود انجام مي. استتيك بزرگ شده
براي ادامه  ”هدا“. كند، چندان مورد پسند نيست تحت عنوان يك زن در آن زندگي مي ”هدا“كه 

عمه و ( ”تسمان“دوشيزه مانند ، ”جرج“ مانند همسرش :بقيه باشدزندگي سعي دارد مانند 
 اما وقتي. اش  دوست دوران مدرسه”الوستد“ خانم  مانند و يا حتي،)الگوي شخصيتي جرج

 6.ها زندگي كند تواند مانند آن شود كه نمي كند بر اين امر واقف مي  در خود انديشه مي”هدا“
هاي بق سنتاطم تا كندجره را باز مي پن”تسمان“ دوشيزه كهنمونه در ابتداي نمايشنامه براي 

- بودن پنجره به خدمتكار شكايت مياز باز ”هدا“،  بگويدآمدجامعه خود به زوج جوان خوش
 خطاب به دوشيزه او. دهد و نارضايتي خود را نسبت به شرايط موجود نشان ميكند

به [  وفق دهدخودش راشرايط جديد   باكم كم انسان بايد،خانم تسمان“ :گويد مي”تسمان“
نور شديد افتاب  پر از اتاق ،گذاشته است اوه خدمتكار در ايوان را باز ]رودميسمت پنجره 
نسبت به  ”هدا“ديگر هاي  تمام واكنش مانند، بستن پنجره در واقع7).176 (”شده است
ها و اين سنتخواهد عدم رضايت خود را از و ميا . كاملاً سمبوليك است،اطرافيانش

 اين كارها را به عنوان راهي براي بيان اعتراض خود انجام جامعه نشان دهد وقراردادهاي 
نشان براي  وي در جايي ديگر، همچنين .تواند عقيده خود را واضح بيان كند نميزيرا ،دهدمي
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 گيرد ميهاشتبا، خدمتكارشان، ”بِرت“ را با كلاه ”تسمان“ به عمد كلاه دوشيزه دادن مخالفتش
- علاقههاي دست و پا گير خسته شده است و بفهماند كه از اين سنت ”تسمان“تا به دوشيزه 

  :ها ندارداي به آن
  

توانيم تسمان هيچ وقت ما نمي.] كندحرفش را قطع مي: [ هدا
  .با اين خدمتكار كنار بياييم

  تواني كنار بيايي؟با بِرت نمي: دوشيزه تسمان
اش كلاه قديمي! آن را ببينيد.] دهد نشان ميكلاه را: [هدا... 

  .را آنجا روي صندلي جا گذاشته
از دستش به زمين ها پوشوحشت زده، پا: [دوشيزه تسمان

! آن كلاه عمه جوليا است...آن...! اما هدا... اما.] دنافتمي
)150(  
  

هدا  شنامه نماي بر)Michael Meyer( ير  مايكل مهاي كهاش به مقدمهقادري در مقاله
زندگي براي او مانند يك نمايش “ :كند اشاره مينويسدميمجموعه آثار ايبسن  در كتاب گابلر
 ”.براي او تمام زندگي يك نمايش كاملاً بيهوده است، كه هيچ ارزشي براي تماشا ندارد. است

ها  كريستيانا داشت از آنشهر  دانشجويان در  تعدادي ازايبسن خود در سخنراني كه براي
گاه در درون خويش، تضادي كلي بين گفتار و كردار، چه كسي در ميان ماست كه گه“ :پرسيد

، در ”هدا“و  ”؟بين اراده و وظيفه و بين زندگي و فرضيه حس نكرده و تشخيص نداده باشد
اين از ديدگاه ايبسن، در واقع،  8.گرفت بود كه تصميم نهايي خود را يي تضادهاچنينميان 

 خودكشي هاكه گاهي تنها راه گشودن آن شوندميتبديل  هاييگرهبه  وجود فرد در تضادها
  .است

  
  خودكشي و اگزيستانسياليسم

 م يك جريان فلسفي و ادبي در قرن بيستم است كه اعتقاد دارد هيچ خدايي واگزيستانسياليس
م رقم ه است و سرنوشت او را ه انسان را خلق نكرد)essence(  ماهيت،هيچ نيروي برتري

 .كند ماهيتش را تعيين مي هم وسرنوشتش  هم، بلكه انسان خودش،زندنمي
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 فقط و فقط بر د و تاكيد رابينرنگ مي بسيار كمرا در انسان نقش آگاهي ماگزيستانسياليس
اگزيستانسياليسم و “ عنوان ااي ب يوسف فخرايي در مقاله.ردگذابودن ميروي وجود و بر 

كند و توضيح  را مطرح مي،هاي مذهبي اگزيستانسياليستيكي ازرسل، نظر گابريل ما ”تئاتر
را  چه كه هستمآن – ياعم از شرايط محيطي و عوامل درون –چه كه دارم  آن: كهدهدمي

  يك هستي ماننددردر شرايطي معين، و اين وجود   استي”وجود“ انسان .كندتعيين مي
گيرد و با انتخاب خود به آن  از آن معنا مي،شودبا جهان هم پيمان مي ،كندبازيگر شركت مي

9.واقعيت شركت او است در هستيو تنها واقعيت موجود در هستي،  دهد،معنا مي

 در )Nietzsche(و فردريش نيچه  گوركير كي  سورنم با عقايداگزيستانسياليس
قرن بيستم  50 و 40 ولي در دههد، قرن نوزدهم آغاز شكي در ادبياتِداستايوس، و فلسفه
م را معرفي اگزيستانسياليسهاي اصلي  و كافكا تمراو سيمون دوب،ان پل سارترژهاي نوشته
 ، پوچي، بيگانگي، ملالت،ترس توان بهم مياگزيستانسياليسهاي اصلي مايهاز درون .كردند

  عناصر پررنگ”قبول مسئوليت“ و ”آزادي“ كه  اشاره كرد آزادي و قبول مسئوليت،بيهودگي
ديدگاه سارتر پديده مرگ همچون متولد ر  د.هستند در بحث اين مقاله نسياليسمااگزيست

- سارتر مي. توان آزادانه برگزيد مرگ را ميبا اين تفاوت كه ،شدن، امري است اجتناب ناپذير
  :نويسد

   
. وجود خواهم داشت) امبيروني (اممن تنها در بعد خارجيت يافته

آن از نقطه نظر  زندگي من و ملاحظه ه انديشيدن دربار،بنابراين
ذهنيت من از ديدگاه ديگري خواهد   به معني انديشيدن درباره،مرگ
 به اين ، است حادثواقعيتي... مرگ ... پس . ممكن است و اين نا،بود

. گريزد و در اصل خود به پديدگي من طعلق داردمثابه از من مي
 موجودي ... من ]ولي [. مانند بدنيا آمدن،مرگ واقعيت محظ است

-انتخاب مي... به عهده گرفتن مرگم را من . ميرمآزاد هستم كه مي
   10.كنم
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 بدون هر ،است همان طور كه سارتر معتقد ،ها شخصيتماگزيستانسياليس در مكتب
ايم و شرايط  ما به خواست خود به اين دنيا نيامده اگر چهپس.  وجود دارندگونه ماهيتي

ر يا  جب، فشارتاثير نيست، ولي ديگر بر ما كه فقط وجود داريمدگيمان بيمحيطي هم در زن
ها به  اگزيستانسياليست . را مجبور به انجام فعلي ناخواسته كندمي وجود ندارد تا ماهيچ تحك

  راآزاديهاست و  اين اصل رسيدند كه انسان آزاد به دنيا آمده، آزادي در درون انسان
تقدم وجود “  هم، در مكتب فلسفي سارتر. آزادي مرگبه خصوص ،شود از انسان گرفت نمي

ه در طول زندگي دست به انسان هموار. دنكنخودنمايي مي ”آزادي و اختيار“هم  و ”بر ماهيت
 ي واكنشو همواره با دلهره و اضطراب همراه بوده هااين انتخابكه  ، اگر چهزندانتخاب مي

 تمايل دارند از حق طبيعي خود هاي سارترنامههاي نمايششخصيت. هستندنسبت به هستي 
   .استفاده كنند و زمان مرگ خود را خود معين كنند

 بر عليهغيان ط را  خودكشي اگزيستانسياليستي،هايدر نمايشنامهها شخصيت
ي  واكنشهاكشي آن خود در واقعدانند و مي)Ontological Status( ”هستي شناختي“ فلسفه

اي از شناختي شاخههستي .گرايي فلسفي و خردباوري استمانند عقل  سنتيهايبه فلسفه
به عبارتي اگر از . پردازدبه چيستي يا موقعيت و نوع وجود چيزها مي“فلسفه است كه 

شناختي چيزي بحث كنيم بايد مشخص كنيم در چه سطحي از موقعيت وجودي يا هستي
  بودند غرب معتقد سنتيفلاسفه). 359يان سبز (”واقعيت قرار دارد يا چه نوع موجوديتي دارد

.  حاكم است بر آني قوانين متافيزيكاي ازمجموعه است و ن جهان داراي نظامي بنياديكه
- را بر پايه ماهيت و معنا استوار مي ي هستز افلاطون آغاز شد كه شناختاي اچنين فلسفه

هاي هاي داستانخصيتوار ش دوبسيمون  و،كامو فيلسوفاني همچون سارتر، اما. دانست
از ديدگاه اين فيلسوفان، اين كه انسان  .دانه قرار دادي شناختين هستي ادر تقابل با خود را

براي خود معنا  ايمهم نيست، مهم اين است كه انسان به چه وسيلهچه نوع موجوديتي دارد 
اه ساختن معنا  كه نگاه ديني داشتند، ر برخي از فيلسوفان اگزيستانسيالستبراي. سازدمي

اراده آزاد دارد و مسئوليت زندگيش  انسان“ اعتقاد داشت كه سارترتوسل به خداوند بود اما 
سبزيان  (”ش بدهد خودش مسئول استوست، بنابراين هر شكلي به زندگيبر دوش خود ا

 اي ازنمونه  خودكشي به عنوانمكان اازكند و سارتر روي اختيار انسان تاكيد مي). 204
تي است تا صبراي او خودكشي به مثابه فر. كند ميياد با پوچي هستي هي بشر در مواجهآزاد

 . مشخص كندور خداي بدون حضي در دنيا”آزادانساني “ خود را به عنوان اختيارانسان 
موجودي آزاد هستم كه ... من “: گويد سارتر مي، به آن اشاره شد نيزتركه پيشطور انهم



ها خودكشي براي اگزيستانسياليست 11”.كنمانتخاب مي ...رفتن مرگم را  به عهده گ وميرممي
 اين  است وشخصي انتخاب  يك، بلكه نيست اجتماعي جبر ياملاحظات دينيانتخابي از روي 

 پس انتخاب ما چه ادامه زندگي باشد و چه 12.معنا است تنها منبع معنا در اين جهان بيانتخاب
 از اين معناباختگي  با انتخابشر اين هستي است و انسان سرچشمه معنا د تنها،خودكشي

اش بايد زندگياو انسان آبستن معنا است ولي براي  ، زندگي در اين قرن.رهدقرن بيستم مي
هايش بسازد و بار مسئوليت بازيابي معني تنها بر دوش تك انتخابرا به تنهايي و با تك

جهاني  ]تولد[“ :ايي و فرديت بشر معتقداند كهها در مورد تنهاگزيستانسياليست. خودش است
آن را در زندگي كه بايد آن. را پذيرفت و هم رد نمودكه هم بايد آن... گذاردرا پيش روي ما مي

سنگيني قطعي است، اي چاره ناپذير ناكامل و غيرگونهشناخت كه به. سوي نوميدي ساخت
13”.اندازدبار مسئوليت را بر تصميم شخصي مي

 ترديدي نيست ”واقعي بودنش“چيزي كه در تنها يستانسياليسم معتقد است اگز
ها بايد با در نظر  و انسان انسان هيچ هدفي نيست”وجود“ كه در ارد ولي اعتقاد د است،وجود

همچنين اين مكتب تاكيد . دارند با زندگي خود مواجه شوندگرفتن اين حقيقت كه فقط وجود 
بايد  -  تقادي كه دارند و به هر سيستم فكري كه پايبند هستندهر اع - كند كه انسانهامي

 اجتناب ناپذير  مرگِو پر از درد و رنج زندگي كه ش كنند تا از اين وضعيت پوچخودشان تلا
انسان  :كندسارتر نظر خود را در اين مورد اين چنين بيان مي .را به دنبال دارد، بيرون بيايند

راهي پيش رويش  تنهاست و ”وانه الهي و تاريخيپشت“ون د ب و،تاريكدر اين جهان سرد، 
 وي را به ،اين تنهايي بشر.  را پيدا كند و به معنايي برسدشمسيركه به تنهايي جز آننيست 

 14.شود مي”اعتباربي“ در اين وضعيت همه چيز  ودهدسمت اضطراب و دلهره سوق مي
به  ،ان را پيش از هر برچسب ماهيتيكشد تا انسگرايي را به چالش ميتر جبررساهمچنين 
ترين ، و يكي از مهمزندهمواره با عملش دست به انتخاب مي وجودي تعريف كند كهصورت 

. استكشيانتخاب خودها اين انتخاب
 هاي دوره رنسانس و حتي در نمايشنامههاي يونان باستاندر نمايشنامه

به هر كاري كه بزنند  در خلال داستان دست ، و باشندصرناه و چه مقگ بيچهها شخصيت
ها  مرگ يا خودكشي در حوزه انتخاب آنان است واين تقدير آن. يستي ندارنداي جز نچاره

                                                            
.    ترجمه محسن حكيمي. ست اگزيستانسياليشش متفكر. ج.  بلاكهام، ه 11
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 هر چند تلاش بر اديپ .شود ديده مياديپ در نمايشنامه ديدگاهيبهترين نمونه چنين . نيست
م خورده  كه اول داستان رق نتيجه همان است،در آخركند، خوب بودن و اصلاح امور مي

در تقابل  كه ”آزادي و انتخاب“ و اين نگرشي است به ،پس وي محكوم است به نيستي. است
كشد پا را فراتر از هايي كه به تصوير مي سارتر با شخصيت.كامل با فلسفه سارتر قرار دارد

  .آورد پديد ميگذارد و انقلابي شگرف در صحنه تئاتر و فلسفه پيشين خود مياننويسدرام
: هايي مانندتوان در نمايشنامهنگرش اگزيستانسياليسم به پديده خودكشي را نمي

هاي سارتر با ترس و دلهره در  كه شخصيتاي آزادي.يافت رومئو و ژوليت، و مكبث، هملت
هاي  بر خلاف شخصيت نمايشنامه.شودها ديده نمينمايشنامهبرند در اين آن به سر مي

گزينند، قهرمان ه خودكشي را از روي اجبار و به عنوان آخرين انتخاب بر ميشكسپير ك
-جبر خارجي به زندگي خود پايان ميهاي سارتر از روي انتخابي آزاد و بدون نمايشنامه

-انگارد كه بيشتر ديوانگان بدان مي ميشكسپير خودكشي را امري تاريك و منفي. دهند
 در توان به وضوح ديد،هاي هملت و خودكشي افيليا ميييگورا در تك انديشند و نمونه آن

 آن را با عقلي  كاملاً انسانكند كه معرفي ميهاي زندگييكي از راهحالي كه سارتر آن را 
  .كندسليم انتخاب مي

هايي با وجود شباهت ،بيست اگزيستانسياليسم قرن هايهاي نمايشنامهشخصيت
كشي به  ايبسن از خود.دارد گابلر هدا  هدا در نمايشنامه شخصيتاي باهاي عمده تفاوت،چند

اعتقادي زمان خويش را  و اصول كندهايش استفاده ميبي در نمايشنامهك راه حل اديعنوان 
عنايي كه سارتر از آن ن مدر اين دوران به آ عنصر انتخاب آزاد ولي .كشدبه چالش مي
- نميكسي داند وزن و مردي ميخاب هر سارتر خودكشي را حق انت. كند نيستاستفاده مي

  .شود نميديده ايبسن آثار از وي سلب كند در حالي كه اين بينش در  آن راتواند
تي سارتر را به وضوح اگزيستانسياليساثري است كه ديدگاه گوشه نشينان آلتونا 

 دوم پس از جنگ جهاني ”گرلاخفون“ايشنامه تصوير زندگي خانواده اين نم .سازدعيان مي
 و ”يوهانا“، همسرش ”ورنر“ پسرش ، براي صحبت در مورد مسئله مهمي پدر خانواده.است

فردي مستبد و ثروتمند است كه به  وي.  را به خانه قديمي خود فراخوانده است”لني“دخترش 
  از است كه”فرانتس“ن پسر ارشدش  او نگرا.نجره در شرف مرگ قرار داردحعلت سرطان 

طت  با وسا”فرانتس“.  خانه زنداني كرده استهاي اتاق يكي از درا خود ر سال است13
. شود مياو و پدرنجر به خودكشي  مدهد و همين ديدار رضايت به ديدار پدر مي”يوهانا“

احساس مسئوليتي شديد به  آزاد، تنها، و با هاي اين نمايشنامه را كاملاً شخصيتسارتر



هاي يونان، شكسپير، و ايبسن هاي نمايشنامهنها با قهرما اين شخصيت.كشدتصوير مي
 و پدر ”فرانتس“ در را نسبت به خودكشي ديدگاه اين نويسندگان . بسياري دارندهايتفاوت

. زنندم مي آزاد هستند كه مرگ خود را خود رقاين دو موجوداتي كاملا. توان ديدخانواده نمي
  .ست اهاهم است انتخاب آنها بودن يا نبودن مسئله نيست، چيزي كه مبراي آن

ادامه پيدا سلسله وار زندگي  دستور دهند زمان ادامه داشته باشد،  آنهاوقتي كه
در پرده چهارم . كنندوجود خود را از اين دنيا حذف ميبا اراده خود  ، و اگر نخواهندكندمي

 به ”يوهانا“ون  چ،شكند مي به او هديه داده است”يوهانا“كه   را ساعتي”فرانتس“ ،نمايشنامه
ولي بعد . ها از حركت بايستندخواهد عقربهو او ميد وي را ترك كند هخواگويد كه مياو مي

دارد ساعت را برمي ”فرانتس“پس . كند كه همچنان به ديدار او خواهد رفت اظهار مي”يوهانا“
 پس وقتي 15.)196 (”بايد زندگي كرد: هابچرخيد، بچرخيد، عقربه“: گويدو خطاب به آن مي

ي كه نمي  و هنگامدهد مي”ابديت“ به عقربه ها دستور حركت تا آيد،به هيجان ميانسان 
 اين است خواهيم،نبايد باشيم چون ما نمي.  ندارنداي جز ايستادنها چاره عقربهخواهد باشد،

  .تعبيري از آزادي در مكتب سارتر
وي به افراد .  است”گرلاخگ فونندنبورهي“ ، پدر خانواده،نمونه بارز ديگر اين بينش

يم دارد كه  و تصم منتظر بماندتواند تا مرگ به سراغ او بيايدكند كه نمياش اظهار ميانوادهخ
  اينكنند و مرگ را خود انتخاب مي لحظهنمايشنامهها در اين پس شخصيت. خودكشي كند

ميل  ها بهاست و آنا ه شخصيت نيستي انتخابمرگ و . استخودكشي به سبك سارتر نوعي
وار ندگي چيزي جز پوچي و تكرار سلسلهزكه  براي آنها .كنندبه سوي آن حركت ميخود 
، يعني ممكن است همين شخصيت در  استويژه  موقعيتيك  در خودكشي يك انتخابنيست،

 پدر در مورد انتخاب به ”فرانتس“ نمايشنامه در انتهاي .يك موقعيتِ ديگر چنين انتخابي نكند
  : مي گويد براي خود كشيخود

  
  .كنمبنابراين قبول مي: فرانتس

  چي را؟: پدر
فقط .) مكث. (همان چيزي را كه از من انتظار داريد: فرانتس

  .هر دو با هم و فوراً: به يك شرط
  ؟فوراً) ناگهان وارفته: (پدر
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  .بله: فرانتس
  يعني امروز؟.) با صداي دورگه: (پدر

 خواستيد؟شما همين را مي.) كوتس. ( الساعه:يعني: فرانتس
)265(16

    
 خواهد حاكم مي،راردادهاي اجتماعي دل خوش كندبه جاي اينكه به ق 20انسان قرن 

 البته بايد گفت كه . سرنوشت خويش باشد و با آزادي تمام در آن دخل و تصرف كندبر
سارتر در اثرش به  همان طور كه خود .رودماند و از آن نيز فراتر ميسارتر در انتخاب نمي

  :كند به صراحت بيان ميادبيات چيست؟نام 
  

با اشخاصي را : نمايش در گذشته نمايش شخصيت و منش فردي بود
 كامل و تمام شده ، وارد صحنه هايي كم و بيش پيچيده، اماروحيه

كه  جز اين اي نداشتها وظيفهكرد و موقعيت مكاني و زماني آنمي
ديگر به كشمكش وادارد و نشان دهد كه ها را با يكاين شخصيت

اما از مدتي پيش . شوده اين يك بر اثر آن يك دگرگون ميچگون
تغييرات مهمي در اين زمينه حادث شده است، بسياري از نويسندگان 

ها ها و منشديگر تجسم شخصيت. اندهبه نمايش موقعيت رو كرد
هايي ياز قهرمانان نمايش به صورت آزادهر يك : مطرح نيست
مانند هر كدام از  —شوند كه در دامگه حادثه افتاده استمجسم مي

و قهرمان خود هيچ نيست مگر . گرددميو به دنبال راه چاره  —ما 
انتخاب راه چاره، و ارزشي ندارد جز همان راهي كه انتخاب كرده 

محدود به  به يك معني، هر موقعيت در حكم تله موشي است... است
» انتخاب« راه را نبايد و نمي توان :اين گفته من ناقص بودبنابر. ديوار

خود در حقيقت و هر كس با ابداع راه  .كرد» ابداع«كرد، راه را بايد 
17)277 (.انسان را بايد هر روز از نو ابداع كرد. كندخود را ابداع مي
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ه نسيتي فراتر رود و چيزي را كپس بشر بايد از جبرهاي جغرافيايي، تاريخي، و ج
.  است و حس مسئوليت دلهرهاين انتخاب همواره همراه با ترس،  البته. بسازدخواهد باشدمي

وي . نه بارز تعريف حس مسئوليت در اگزيستانسياليسم است نمو،”فرانتس“انزوا و تنهايي 
كند، خواه ذهني يا مرتكب شده احساس مسئوليت شديد ميهايي كه در زمان جنگ ربراي كا

حتي با . ي است كه خود خواسته و تصويري است كه خود ترسيم كرده استاين چيز. عيني
 آخر به  اين انتخاب”فرانتس“اين انزواي شديد وي مجبور به انتخاب است و در مورد 

   .انجامد پدرش ميشي در كنارخودكهمراهي در 
-پايين نمي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه وي از اتاق خود ”فرانتس“در مورد 

  خود و پدرش راچهليت آن.مسو و ،بيند رفتار خود مي چون پدر را آينه،ترسدد چون ميآي
در واقع . كند دوش خود احساس مي براندرتكب شده مطي جنگ جهاني دوم عليه بشريت

 پدر را مقصر ”فرانتس“ وقتي. عني پدر است ي،سايه خودخود و  فرار از ، ساله وي13انزواي 
 قرار فاعد بدون هيچ وكيلي براي ”محاكمه قرن“يش را در معرض وع خكند به واقاب ميخط

  :كندجايي وي بيان مي در .داده است
  

كه بر جاي  قواره،تنها و بي اين است قرن من، ،آينده هاياي قرن
خود را پاره هاي خود شكم ِ با دست  منلِموكّ .متهم نشسته است

در حقيقت خون ِ سرخ  دآيآنچه به نظر شما خون ِ سفيد مي .كندمي
  )272 (.ميردمتهم از گرسنگي مي: است جز اينكه گلبول قرمز ندارد

  
 زماني است كه وي ،ست همچون پدرش ا”ستفران“نشان مي دهد شاهد ديگري كه 

نشان با اين كار و ا .كشدست به موهايش مي مثل عادت پدرش د وكندلني خداحافظي ميا ب
   . استيشدهد كه ساخته دست پدر خومي

به پدر اعلام  ، موقعيتدر آن، تداي ملاقات با پدرشب در ا”فرانتس“ كه ني استگفت
  :خواهد صد سال زندگي كندكند كه قصد مردن ندارد و ميمي

  
خواهم من نمي.) گويدمقدمه مينگرد و بيبه پدر مي (: ...فرانتس
  .بميرم
  خواهي؟نميچرا .) به آرامي: (پدر



  .ايدتان را حك كردهشما اسم. ايد پرسيداز شما ب: فرانتس
  .دانستي كه هيچ ارزشي برايم نداردكاش مي: پدر

  گذارم؟از خودم چي بجا مياما من : ... فرانتس
  .هيچ: پدر

. مانمبراي همين است كه صد سال زنده مي.) با سرگشتگي: (فرانتس
! ارمفقط همين را د.) پريشان حال. (ام هيچ ندارممن غير از زندگي

باور كنيد كه من از آن . تواند آن را از من بگيردهيچ كس نمي
  .دهم، ولي آن را به هيچ ترجيح ميمتنفرم

تو هيچ نيستي، هيچ .  استوجود و عدم تو به هر حال هيچ: پدر
پدر . سكوتي طولاني. (تواني بكنياي و هيچ نميكني، هيچ نكردهنمي

زير پاي فرانتس . هانرده پلهچسبيده به . رود پله ميآهسته به سمت
-از تو معذرت مي.) گيردستد و هنگام حرف زدن سرش بالا ميايمي

   )263-262. (خواهم
  

، در واقع ”فرانتس“در مقابل  دوخبا مقصر معرفي كردن  عذرخواهي كردن وپدر با 
 تغيير  در اين لحظه نظر خود را”فرانتس“ براي همين. دهدقعيت انتخاب قرار مي مووي را در

 اين موقعيت را  فقطپدر  مهم توجه كنيم كه اين نكته به بايد.گزيندخودكشي را بر ميداده و 
 ،در اين بخش از نمايشنامه . او را به هيچ كاري مجبور نكرده استدر برابر وي قرار داده اما

 و  تم پوچي:كند هم به خواننده معرفي ميم رااگزيستانسياليسسارتر تم ديگري از مكتب 
ت و در آينده هم فرانتس گفت او هيچ اس“ كه پدر به همان طور.  بشر بدون هيچ ماهيتيوجودِ

 بهتر از خودكشي انتخابيبراي وي كند كه  را قانع مي”فرانتس“پدر  پس .همين خواهد بود
دهد كه  به وي تذكر مي و هم همين مسئله را عنوان مي كند”لني“ در جايي ديگر پدر به .نيست
 در اين قسمت . تهي است”فرانتس“و وجود او هم مثل  خود بيگانه شده املا فردي ازاو ك

  :خوانيم مينمايشنامه
  

  علتش چيست؟. وضع به كلي تغيير كرده است: لني
  كدام وضع تغيير كرده است؟ : پدر



. كني، لنيميناماّ اتفاقا تو هيچ وقت تغيير .) مكث. (البته.... 
  .هر اتفاقي كه بيافتد

-وقتي كه به خودم نگاه مي.)... نهبا اشاره به آي! (پدر: يلن
  ...كنم
  شناسي؟ت را نميديگر خود: پدر
ش را خسته به دو طرف بدنش رها دست هاي. (اصلاً: لني
 خود را در آينه گويي اولين بار است كه! (اي بابا.) كندمي
  )152! (چه وجود پوچي.) بيند، با دقت و تعجبمي

  
اي از جبرهاي پس زندگي را مجموعه.  قصد خودكشي نداردبا اين حال لني

مخير است كه چگونه وجود خود جغرافيايي و بيولوژيكي تشكيل نداده است و هر شخصي 
 .ها، خودكشي است هر چيزي ممكن است و يكي از اين راه حل،فريند و در اين آفرينشرا بيا

او وجود خود را هر . اردادي نيستاتِ قرن و ملاحظواني قدر قرن بيستم بشر ديگر درگير
 زندگي كند و يا هر وقت كه ها سالتواند در آنمي. كشدطور كه بخواهد به تصوير مي

 از خود به جا ماين ميراثي است كه قرن بيست. بخواهد لحظه مرگش را خود انتخاب كند
  .گذاشته است

هاي گوناگون لكنون شكبازنمايي پديده خودكشي در ادبيات، از قرون باستان تا 
هاي و سپس نمايشنامههاي يوناني پيش از ميلاد مسيح هاي نمايشنامهشخصيت. داشته است

 ند، ومحكوم به خودكشي بودند، گويي سرنوشتي از پيش تعيين شده داشتدوره اليزابت 
خودكشي گرفتند تحت تاثير موقعيتي كه در آن قرار ميهاي مدرن هاي نمايشنامهشخصيت

راهي به “ها در مكتب اگزيستانسياليسم خودكشي را هاي نمايشنامهاما شخصيت. كردندمي
 ”انتخاب“دانند و خودكشي براي آنها يك  مي18”كنند مي زندگيي كه در آنبيرون از جبر

19.است

  
  
  

                                                            
18 Matthews, John, trans. Between Existentialism and Marxism: Jean‐Paul Sartre. 
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